
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  مد پوپلاح: ، ويراستاری و ارسال"توخی"گرامی ياد : شاعر
  ٢٠٢٢ اکتوبر ٢٠

     ميستيھا ننت
  ينسياه و زھر آگدمۀ 

ِاز ھرم   شامی مغموم برخاست ِباتلاق* ُ

  َ موھوم شتافتو به پيشواز شبی

  در لحظه ای که،

  بر در و ديواری مخروبه؛

  

  ِطاق و رواق جا مانده؛

  پيلپايه  وسقفی غلتيده ؛  

  ته؛بشکس ِ و دار بستکلبه

 و مدفون شده،

  توده ھا؛ باغکوچه ھا در خاک

   و اضطراب می باريدگیتير

   ويرانه ھاِ جنگلِخاکستر ودر 

  ناله و نوحه می کاريد

  گمانم شد که،

   ويرانه ھا منمِ جنگل ظـلمتبار*ی" وکدان " تنھا

  بم راکه فانوس رخشان قل

  ذرگاه گِتک درختی کنارۀ بر شاخچ

  آويخته ام

   حفرۀ بمب ت و  راکِتا، گود

  ھا   خمپاره  *ِغاکَو م

    ــ جاده ھاِ پر خون ِاين زخمــ 

  ردد،نمايان گ
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   کابليان ِوکس  نيفتد در پاکيزه خون

*****       

  تمبا مژه ھا روفخون را 

  تممژگان به ره کوفۀ نيز

   رفته را هرتا 

  .ر يابمباری دگ

*****   

  و يرانه ھا ِدر امتداد جنگل

  )نارسيده به انتھا ( 

  :دمدي

  ا، بر نيزه ھافانوس ھ  گان شدهنآو

   ماتمسراِتا نيفتند تابوت به دوشان

  افروزان " شعله" نده بودند در گودالی که ک

    گرگان ِ مردارلاشۀ  *ن و عفاز برای گنده خون

   ــھا و جاده ھا شھرِاين ويرانگرانــ 

  

  .نه ھادند عفت مرواريد و عصمت گنجيرکه تاراج ک

                      *****   

  بود" کابلشار " *نان  تھمت ِخونچکان نِمژگا: نيزه ھا

  . ياران* ِ مشعـشعبِقل: فانوس ھا

*****     

   سوزانِ اشکِشھاب

   ــوفانط ِ در جوار* مرداب ھای لميده ِبی ھراس از قضاوت ــ

   پيمان بست با نيزه ھای مژگان،

  . صورتم نشست*ِ شيار ِ داغ ِفرود آمد و بر خون

  تشوريده با شور پيوس

  ستَون رد سکتحرک از قي

  ميستييقينم شد که تنھا ن

  . ويرانه ھا ِوحشتزای جنگل  ِدر ظلمت

*****                 

  گرمی آتش   شعلۀ آتش: م ُھر

 افسانه، نيدر ا.  را به سعادت برساندی رود تا جماعتیقھرمان جوان و سلحشور به آغوش مرگ م» دانکو«در داستان  :و کدان 

 سازد تا ی می کند، از آن مشعلی و ظلمت، قلب سوزانش را از قفس تن جدا میاھي سۀ از گسترشي ھایئ لهي نجات ھم قبیدانکو برا
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 او ثاري اتي کند و روای را بر سر آرمانش فدا مجانش داستان دانکو، انيدر پا.  روشن شودتاريکی برای عبور از ظلمت و یراھ

  .  شودی می ماند و حماسی و افسانه ھا جاودان میّ ملیدر اشعار و آھنگ ھا

 یزي خام و غری ھایعشق ورز ھا و ی است که از دلبستگی مشترک سرگذشت مبارزانيۀبن ما»  قلب فروزان دانکوۀافسان«

  . ماندگار به ھم زده اندی و طرح و نقشوندي پی انسانمي مفاھني ترقي و شجاعت را با عمیعبور کرده و آزادگ

  گودال ، جای گود و عميق  : غاکمَ

َعفن    بدبو، گنديده، متعفن:  َ

   ان، شجاعان ، دليراندلاور : نانتھمت

  روشن، درخشان :  عَِعـششَمُ

   خراش يا شکاف باريک روی چيزی:شيار 
  

  د باشیدرج م"  زناميپ" ١٩٩٧ مارچ ١٣٧٥ حوت ٤٥ سروده شده،  در شماره١٩٩٦در اول اکتوبر  :ستيميتنھان

  


